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درس بىست وپنجم

دستور خطّ فارسى )4(

املاى کلمات عربى در فارسى

توضیحاتنمونه ها نوع کلمهردیف 

کلمات ١
عربی 
همزه دار

اخذ، ارث، اجرت
آخِر، الآن

رأس، منشأ

رؤیا، مؤسّس، سؤال، 
لؤلؤ

ائتلاف، سائل، 
رئوس، متلالئ 

)نمونه های غیرغربی: 
نئون، پروتئین، تئاتر 

و …(

ماء مَعین، 
سوءهاضمه، شیء 
نورانی، جزء اوّل

شکل 
همزه
ا
آ

أ

ؤ

ئـ

ء

کلماتی که با همزه آغاز می گردند، 
بدون حرف همزه نوشته می شوند.

/ء/ + /ا/ نیز، چه آغازی و چه میانی، 
بدون حرف همزه و به شکل »آ« نوشته 

می شود. 
همزهٔ ساکن ماقبل مفتوح )میانی یا 
پایانی( با »ء« و کرسی »الف« نوشته 

می شود. 
همزه )میانی یا پایانی( در این کلمات 

و مشابه آنها با کرسی »و« نوشته 
می شود. 

همزه )میانی یا پایانی( در این کلمات 
و مشابه آنها با کرسی »ی« نوشته 

می شود. 

همزه در این کلمات و مشابه آنها بدون 
کرسی نوشته می شود. 
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٢
کلمات 
عربی 
بی نشان

کتاب، علم، استنساخ، تألیف، 
تصحیح، مقابله، طبع، نشر 

این کلمات و مشابه آنها کلمات عربی 
بی نشان هستند. 

٣
کلمات 
عربی 
نشان دار

السّاعه، السّلام، الغرض، الباقی، 
مشترک المنافع، متساوی السّاقین، 

شخصاً، عجالـتاً، اتفّاقاً، ندرتاً، 
علی هذا، لذا، من جمله، من باب، 
لیلة القدر، دایرة المعارف، حتّیٰ، 

موسیٰ، مصطفیٰ

این کلمات و مشابه آنها نشان دار 
هستند و املای آنها را باید به درستی 
رعایت کرد. نشان های خاصّ عربی: 
»ال«، »تنوین«، »حروف جارّه«، »ة« 

و »یٰ«

جملات ٤
عربی

مابقی، ماجرا، مایملک، مازاد، 
معظمٌّ له، مقسومٌ علیه، لم یزرع، لم 

یعقل، لایتناهی، لم یزل 
سبحانه و تعالی، عزّو جلّ، 

سلام اللهّ علیه، تقبلّ اللهّ و العاقبة 
للمتّقین، لیس للإنسان الّماسعیٰ. 

لا فتی الّعلی لا سیف 
الّذوالفقار، کلّ یوم عاشورا و 

کلّ ارض کربلا، الإکرام بالاتمام، 
شرف المکان بالمکین، الکلام یجرّ 

الکلام

این جملات و مشابهِ آنها که در زبان 
عربی جملهٔ اسمیّه یا فعلیّه هستند، 
در فارسی کم و بیش رواج دارند. 

در نوشتن آنها باید رسم الخطّ خاصّ 
عربی را رعایت کرد.

 فعّالىّت
از متن درس هاى 22 تا آخر کتاب هاى زبان و ادبىات فارسى )3( 

املا بنوىسىد.
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گروه کلمات براى املاى شمارۀ چهار

ــ جامع العلومِ  ندىم  ابن  الفهرستِ  ــ  فارابى  احصاء العلومِ  ــ  اخوان الصّفا  رساىلِ 
رازى   ــ داىرة المعارف تخصّصى  ــ اطلسِ اقلىمى ــ محدّثان و علما ــ مجمع الفصحاىِ 
هداىت ــ فنون ارتباطات ــ حفاظت و نگهدارى ــ ظرفىّت ذخىره سازى ــ حائز اهمّىّت ــ 
اقالىم غربت   ــ کشف الأسرارِ مىبدى ــ سراىِ عارىتى ــ چىرگىِ خصمان ــ رزمِ صعب ــ 
ستارهٔ سُها  ــ محملِ اندىشه ــ حدىث نفس ــ مفاهىم انتزاعى ــ قواعد و ضوابط ــ مجهّز  و 
مسلطّ ــ کلمهٔ استشهاد ــ سند ضمانت ــ وجه التزام ــ نسخه هاى متّحدالمتن ــ ترخىص 
گمرکى   ــ اخذِ غرامت ــ عزل وُکلاــ صحىح و نافذ ــ موجر و مستأجر ــ توابع و   لواحق  ــ 
عىن  مستأجره     ــ مالىاتِ مستغلّت ــ اُجرت المثل خانه ــ مفاصاى عوارض ــ معادل  اُجرت  
ـ   ـارائهٔ معرّفى نامه ـ  ـغىرقابل اعتراض   ـ  ـاستراق  سمع  ـ  ـشرکتِ متعهّدٌله ـ  ـ پاسخ استعلامىّه ـ المسمّیٰ  ـ
ـ سخن  ـ مثلثّ متساوى السّاقىن ـ ـ سوء هاضمه   ــ استنساخ متن ـ ـ ماء مَعىن ـ ائـتلاف احزاب ـ
معظمٌ له  ــ آىهٔ »والعاقبة للمتّقىن«   ــ زمىن لم ىزرع ــ احىاى لىلة  القدر  ــ  صبوح مؤمنان ــ 
وقت صباح  ــ دانهٔ محقّر ــ تربىت و ترشىح ــ متابعت و پىروى  ــ درخواست اَلمُثنّى ــ صىغهٔ 
 ـقوّهٔ خلّقىّت ــ سره نوىسى  ـ باعث عصبانىّت ـ ـ مستعمرهٔ خودمختار ـ مجهول    ــ تأمّل  و تعمّق ـ
ـ زمهرىر و  ـ عِنَب و انگور ـ و عربى مآبى ــ عجىن و آمىخته ــ غوّاص چالاک ــ مغاىر اهداف ـ
 ـظرُفا   ـحىّزِ انتفاع ـ  ـمضرّت و زىان ـ  ـفرزندِ صاحب فراست ـ  ـظنِّ صلاح ـ ـ  ـفلکِ شَعوذه گر ـ سرما  ـ
ـ  ـ لبخند شىطنت آمىـز ــ هـولِ هلىم ـ ـ صبىّه و دختر ـ ـ طبقهٔ مرفهّ ـ ـ ذمّتِ و تعهّد ـ و نکته سنجان ـ
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ـ ترخىصِ زودهنگام  ــ والدهٔ مکرّمه  ــ تأثىرگذارى و  ـ دورانِ نقـاهت ـ مـرخّصى استعلاجى ـ
ـ  ـ شَعرِ گلنار ـ ـ قصّهٔ پلئاس ـ تأثىرپذىرى ــ زمىنهٔ خلّقىّت ــ سنخىّت  و همسوىى ــ اثاثِ خانه ـ
ـ مضامىنِ  ـ التزامات شعرى ـ ـ عزلت و انزوا ـ ـ مَظاهر صنع ـ ـ تـأمّلات شخصى ـ عمـق و غنا ـ
 ـتعبىه و آماده ــ چاه مقنَّع   ــ گوهر سىماب سان ــ پاىِ گسسته عنان ــ ابـلقِ زمانه ــ  بدىع ـ

سىلابِ ظلم ــ حرىر تورى ــ زَمهرىرِ غرىب ــ هول و وحشت ــ غرقابِ غم.  


